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  چكيده
ترين فقهاي شافعي در قـرون          حبيب بصري ماوردي از بزرگ      محمدبن  بن  ابوالحسن علي 

دليل آثار متعددي كه در موضـوع سياسـت بـه نگـارش                است كه به    هجري بوده  5 و   4
اعـلام النبـوه يكـي از       . درآورده، جايگاه مهمي در تاريخ انديشة سياسي در اسلام دارد         

با تكيـه بـر     ) ص(آثار بازماندة ماوردي است كه با موضوع اثبات نبوت حضرت محمد          
كـه ايـن كتـاب در زمـرة آثـار           با توجه به اين   . هاي پيامبري وي نوشته شده است         نشانه
 معنـي چگـونگي تفكـر     نگري به گيرد و نيز با توجه به اينكه تاريخ     نگاري قرار مي      سيره

: دنبال يافتن پاسخي بـراي ايـن پرسـش اسـت            تاريخي مورخ است، پژوهش حاضر به     
نگارانة ماوردي در اعلام النبوه چگونه بوده اسـت و از     هاي تاريخ   نگري يا انديشه    تاريخ

اش داشـته اسـت؟       نگـاري   هـاي كلامـي او چـه تـأثيري بـر تـاريخ              طرف ديگر انديشه  
اي، بـه ايـن نتـايج      تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانـه       نگارندگان با رويكرد توصيفي   

بر معجزه و نيـز ارائـة تـاريخ زنـدگي             ماوردي در سخن از روايات مبتني     : دست يافتند 
رغم رويكرد الهياتي به مـسئلة اعجـاز،          وي علي . تبينش تاريخي داشته اس   ) ص(پيامبر

، تسامح در شناخت راوي، توجـه       ) موقعيت - مكان -زمان(در توجه به عناصر تاريخي      
به امكان وقوع اخبار تا حد ممكن و نيز توجه به نقد و تحليل، بينش تاريخي خـويش                  

رش عصمت همچنين رويكرد كلامي او در بحث اعجاز قرآن و پذي        . را نشان داده است   
دليل مخالفت اشاعره با عـصمت پـيش از نبـوت،       پيش از نبوت، مانند معتزله بوده و به       

  . توان رويكرد كلامي وي را در اين اثر مانند معتزليان دانست  مي
  .نگري، اعجاز، معتزلي  ماوردي، اعلام النبوه، تاريخ:ها كليدواژه
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  مقدمه
القضات، از بزرگـان فقهـاي         ماوردي، قاضي  حبيب بصري، معروف به     محمدبن  بن  ابوالحسن علي 

). 861/ 2: 1381يـاقوت حمـوي،     (گفتة حموي در اصول پيرو مكتب معتزلي بـود            شافعي و به  
تـرين دورة فرهنـگ اسـلامي     او در درخـشان .  قمري در بصره به دنيا آمد     364ماوردي در سال    
اسـلامي، موجـب ظهـور      هـاي       اي كه شكوفايي علمي و فرهنگي در سرزمين           زندگي كرد؛ دوره  

اسلامي را با  آوري كردند و علوم    هاي گوناگون را جمع    دانشمندان بزرگي شد كه حاصل فرهنگ     
  ). 17: 1372ماوردي، (هاي قديم به دست مسلمانان رسيده بود، تركيب كردند  ميراثي كه از امت

ري كـرد   گي ـ ماوردي تحصيلات خود را با هدف آمادگي در امور قضايي و فقهي آغاز و پي              
القادر باالله، خليفة عباسي، از برجستگان مذاهب فقهـي چهارگانـة           ). 6/168: 1360خوانساري،  (

 را دربارة   الاقناعماوردي  .  در زمان خويش دعوت كرد تا فقه مذهبشان را تدوين كنند           سنت  اهل
و ) 862/ 2: 1381ياقوت حمـوي،    (مذهب شافعي نوشت كه مورد توجه ويژة خليفه واقع شد           

ايـن امـر بـا      . القضات بغداد، پايتخت جهان اسلام، منـصوب گرديـد          سوي او با عنوان قاضي    از  
بـا  . بر اينكه اين عنوان مخصوص خداوند است مواجه شـد           اعتراض برخي از علما و فقها مبني      

  ). 73: 1383قادري، (القضات بغداد ماند  وجود اين ماوردي تا زمان مرگ قاضي
ها مورد تكريم و احتـرام فـراوان          بويه، از طرف آن    هبي با آل  ماوردي با وجود اختلافات مذ    

امضا «شد و  گري منصوب مي ها به سفارت و ايلچي     طوري كه در مواقع لزوم از سوي آن         بود؛ به 
وي سـرانجام در  ). 161/ 5: تـا  مـدرس، بـي  (» گذاردند معاهدات او را به موقع تنفيذ و قبول مي      

وجه تـسمية   . سالگي در بغداد دار فاني را وداع گفت        قمري و در سن هشتاد و شش         450سال  
اعتمادالـسلطنه،  (فروش  اند كه ماوردي منسوب به ماءورد است؛ يعني، گلاب    او را از اين دانسته    

؛ 16/41: 1412جــوزي،  ؛ ابــن21/452: 1411؛ صــفدي، 18/65: 1413؛ ذهبــي، 326: 1363
: 1360؛ خوانـساري،    5/689: 1951ادي،  ؛ بغـد  4/327: 1989؛ زركلي،   282/ 3: تا  خلكان، بي   ابن

   ).5/161: تا  و مدرس، بي167/ 6
، قـوانين الـوزاره   ،  نـصيحه الملـوك   ،  الاحكام الـسلطانيه  هاي    واسطة نوشتن كتاب    ماوردي به 

پـردازان مهـم اسـلامي        عنوان يكي از انديشمندان و نظريه        به سياسه الملك و ادب الدنيا و الدين      
. اسلامي ديگر نيز آثـاري بـه رشـتة تحريـر درآورد             اين، وي در علوم   با وجود   . شود    شناخته مي 

يـاقوت حمـوي،    (هاي گوناگون آراسته بود         گويد ماوردي به دانش       ياقوت حموي دربارة او مي    
است و در زمـرة آثـار       ) ص( يكي از آثار او در اخبار پيامبر اسلام          اعلام النبوه ). 261/ 2: 1381

نگـاري اسـلامي قـرار        رود كه در زيرمجموعـة تـاريخ          به شمار مي  نگاري نبوي     موسوم به دلائل  
شناسـي    تـرين آثـار كتـاب        كه از مفـصل    الاعلان بالتوبيخ لمن ذم اهل التاريخ     سخاوي در   . دارند
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اند از    به نگارش درآمده  ) ص(هايي كه در موضوع سيرة پيامبر         تاريخ اسلام است در ضمن كتاب     
هاسـت     مـاوردي يكـي از آن      ةاعـلام النبـو   كنـد كـه كتـاب           مـي آثاري با عنوان دلائل النبوه ياد       

هـايي بـر اثبـات نبـوت حـضرت              تمركز موضوعي چنين كتـاب    ). 153-156: 1407سخاوي،  (
  . هاي پيامبري وي ازجمله معجزات است  با تأكيد ويژه بر نشانه) ص(محمد

مان معتزلي، داعيان   ها نه تنها محدثان، بلكه انديشمندان مسلمان، متكل        نويسندگان اين كتاب  
آنـان بـا    . فيلسوف اسماعيلي، امامان زيدي و برخي اشخاص برجسته در علم و فلـسفه بودنـد              

هاي فكري و مذهبي خويش      توجه به فرقه و مسلكي كه به آن تعلق داشتند و با توجه به آموزه              
 درآمدنـد و    هاي دلائل النبوه از قرن سوم هجري به نگـارش             كتاب. به نوشتن اين آثار پرداختند    

پاي ديگر آثـار اسـلامي در ايـن دوران، علاقـه و توجـه بـه              در قرن چهارم و پنجم هجري، هم      
  . ها افزايش يافت نگارش آن

هـايي      دليل اصلي نگارش كتاب   . نگاري نبوي تأليف شد     ترين آثار دلائل      در اين دو قرن مهم    
ن زنادقه، معطله، قرمطيان و مانند آن       هايي تحت عناوي      همچون اعلام النبوه، به راه افتادن جريان      

گري را سرلوحة رفتار و عقايد خويش قرار داده و اصول و عقايد اسلامي ازجمله                بود كه اباحي  
هاي فكري      اين جريان ). 37: 1376حسيني علوي،   (كرد      توحيد، نبوت و معاد را نفي و انكار مي        

: 1973قتيبـه دينـوري،       ابـن (شد      ه مي و الحادي كه موجب ايجاد شبهه و شك و ترديد در جامع           
هاي حكـومتگر    و نيز خاندان) 167/ 8: تا طبري، بي(بر مقابلة دستگاه خلافت عباسي     علاوه) 22

ها نيز دست بـه       ، موجب برانگيختن انديشمندان مسلمان شده و آن       )99/ 2: 1381اي،      شبانكاره(
هـا تـلاش بـراي اثبـات نبـوت        آنكـه يكـي از      ) صفحات متعـدد  : 1381رازي،  (اقداماتي زدند   

  . هاي پيامبري وي بود  از راه اثبات نشانه) ص(حضرت محمد 
تـاريخي،  : ها بـا رويكردهـاي متفـاوتي مواجـه هـستيم            بايد گفت كه در نگارش اين كتاب      

نگـاري قـرار دارد كـه          اثر ماوردي در زمرة آثاري از دلائل       اعلام النبوه .  كلامي -كلامي، تاريخي 
لامي و هم رويكرد تاريخي دارند؛ بنابراين اگرچه مـاوردي يـك مـورخ نيـست،                هم رويكرد ك  

توضـيح اينكـه   . توان به بينش تـاريخي وي نيـز پـي بـرد             مي اعلام النبوه واسطة نوشتن كتاب      به
چرخيد و حتي در قـرن سـوم و             ها بر محور احاديث مي        تا قرن ) ص(نگاري پيامبر اسلام      تاريخ

آثاري با موضـوعات خـاص از آن منـشعب شـد، كماكـان در شـكل                 چهارم هجري به بعد كه      
  . حديث و روايت ظاهر شد
از علم الاخبار نيز نام بـرده كـه         ... اسلامي، فقه، كلام، نحو، كتابت و       خوارزمي در ذيل علوم   

موضوع آن ذكر اخبار پادشاهان و اقوام مختلف بود و يك شاخه از اين دانش به ذكـر فتـوح و                     
). 98فهرسـت و    : 1383خـوارزمي،   (اعراب پـس از اسـلام اختـصاص داشـت           مغازي و اخبار    
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دنبـال علـوم      فخرالدين رازي نيز كه دورة حيات او پس از ماوردي بوده است علم تاريخ را بـه                
جالب اينكه وي پيش از ذكر اين علوم        . ديني مانند قرائت، حديث، رجال و مغازي آورده است        

  ). 71: 1382فخرالدين رازي، (ه است از علم دلائل الاعجاز نيز نام برد
بيروني تاريخ را از علوم نقلي دانسته كه جنبة خبري و روايي داشته و شناخت موضـوعات                 

). مقدمـه : 1377بيروني،  (پذير بوده است      آن ازطريق نقل و روايت و نه قياس و استدلال امكان          
رمجموعة علوم اسلامي و دينـي      درواقع در دورة ماوردي علم تاريخ با عنوان علم الاخبار در زي           

. قرار داشته و از نظر موضوع و روش در مجموعـة علـوم نقلـي و خبـري قـرار داشـته اسـت                       
عنـوان يكـي از    شـد و درواقـع بـه        مندي مذهبي و عقيدتي به تاريخ نگريسته مـي          براساس فايده 

هـاي    انديـشه كنندة باورها و عقايد دينـي و   اجزاي علم الاديان در خدمت علوم شرعي و توجيه    
  ).24-25: 1395صدقي، (الهي بود 

مسئلة ديگري كه در اين پژوهش مدنظر بوده، نوع نگاه ماوردي در پرداختن به موضوع اين 
هاي دلائل النبوه هر يك با توجه به مكتـب              واقعيت اين است كه نويسندگان كتاب     . كتاب است 

طور كلـي در معرفـي        اند و ما به       ن داده اي خود به اين موضوع توجه نشا          فقهي، كلامي يا انديشه   
: نويـسد  ذهبي در تاريخ اسلام و وفيات مشاهير اعلام مي        . هايي مواجه هستيم      ماوردي با تناقض  

كـرد كـه     كـرد تـا از او دوري نگزيننـد و تـلاش مـي              ماوردي تظاهر به انتساب به معتزله نمـي       
: 1414ذهبـي،   (ها موافـق نبـود        در با آن   و در ق   قرآنها را پنهان كند؛ اما در خلق          موافقتش با آن  

30 /255 .(  
حسني رازي،  ( كه ماوردي را رئيس فرقة شافعي معتزلي معرفي كرده           تبصره العوام نويسندة  

 او را در فـروع، شـافعي و در اصـول، معتزلـي              معجم الادبا و ياقوت حموي كه در      ) 98: 1364
 وي را جـزو     المعتزله نيز در كتاب     زهدي حسن جاراالله  ). 861/ 2: 1381حموي،  (دانسته است   

  ). 208: 1366جاراالله، (قضات معتزلي به شمار آورده است 
هـاي سياسـي        ديـدگاه «اي با عنـوان         حاتم قادري در مقاله   : معاصران البته نگاه ديگري دارند    

 به چاپ رسـيده، وي  انديشة سياسي متفكران مسلمانجلدي 19كه در جلد دوم دورة  » ماوردي
همچنـين مرتـضي    ). 2/1390عليخاني،  (مسلك به شمار آورده است        مذهب و اشعري    را شافعي 

 را كه به سـفارش خليفـه        الاقناع، رسالة فقهي    انديشة سياسي مسلمانان  شيرودي نويسندة كتاب    
). 89: 1383شـيرودي،   (القادر تهيه شده بود، دربارة فقه شـافعي و اشـعري ذكـر كـرده اسـت                  

دليـل تعـصبش      كند كـه بـه     اوردي را از متكلمان اشعري معرفي مي      ، م اعلام النبوه مصحح كتاب   
وي اين اختلاف در    . ها در عقيده، به اعتزال متهم شد        به مذهب اشاعره و روش كلامي آن        نسبت

داند كه عقيدة اشاعره تلفيقي از عقايد فرق كلامي بـوده كـه              معرفي عقيدة او را به اين دليل مي       
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 جدلي يوناني است و سخنانشان در تأويل صـفات خداونـد            تأثير روش فلسفي، منطقي و      تحت
  . مانند معتزله است

هاي معتزلـه كـه معتقـد بـه          در لوح محفوظ خلق شده و اين را به گفته         قرآن  ها معتقدند     آن
پس چندان بعيد نيست كه متكلمـان اشـعري بـه اعتـزال مـتهم               . گردانند  بودند، برمي  قرآنخلق  
نگري مورخ مـستلزم بازشناسـي ذهـن و ضـمير             تاريخ). 21-25مقدمه  : 1414ماوردي،  (شوند  

ها  نگاري آن و نوع نگاه مورخان به تاريخ، در تاريخ    ) 97: 1395فياض انوش و ديگران،     (اوست  
زنـد    اش دسـت بـه نگـارش تـاريخ مـي            گذارد و درواقع مورخ با توجه به افق فكـري           تأثير مي 

نگري يعني چگونگي توجـه       وجه به اينكه تاريخ   عبارت ديگر، با ت     به). 236: 1400ي،  آباد  لطف(
مورخ به تاريخ و تفكر تاريخي كه بيانگر بينش و جهت و تبيين جريانات و وقـايع تـاريخي از                    

نگاري نيز نتيجة كشاكش آگاهانة ذهن و         و تاريخ ) 198: 1362كوب،    زرين(دريچة ذهن اوست    
تـر، آنچـه متـأثر از انديـشة           رت سـاده  عبـا   و به ) 38: 1380آقاجري،  (فكر مورخ با واقعة تاريخ      

در پـژوهش حاضـر بيـنش       . يابد  تاريخي مورخ است در چگونگي ذكر وقايع تاريخي تبلور مي         
  . اند نگارانه در يك مفهوم به كار رفته هاي تاريخ نگري و انديشه تاريخي، تاريخ

ا در نظر دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه ب با اين توضيحات، پژوهش حاضر به
قـرار دارد و    ) ص(نگـاري پيـامبر      اثر ماوردي در زمرة آثار سـيره       اعلام النبوه گرفتن اينكه كتاب    

دهـد، مـاوردي در نگـارش ايـن           را تشكيل مـي   ) ص(نگاري پيامبر   نگاري بخشي از تاريخ     سيره
 بـر   هاي كلامي وي چه تـأثيري       اي داشته است و نيز انديشه       نگارانه  هاي تاريخ   كتاب، چه انديشه  

نگاري متكلم    عنوان يك معرفت پيشيني بر تاريخ       نگاري او گذاشته است؛ زيرا علم كلام به         تاريخ
  ). 111: 1393فيضي سخا، (گذارد  نيز تأثير مي

چگـونگي پـرداختن او بـه       «نگري مـاوردي در       تفاوت اين دو مسئله در اين است كه تاريخ        
ه است و آيا با در نظر گرفتن برخي ملاحظات          بر اعجاز نبوت تبلور يافت      مبتني» روايات تاريخيِ 
كـه    هاي تاريخي نيز دانست يا نه، درحالي        توان در اين كتاب او را داراي انديشه         تاريخي، آيا مي  

در مسئلة دوم، نوع پرداختن ماوردي به مسئلة اعجاز كه در قالب روايات تاريخي آمده اسـت،                 
اعره و با در نظر گرفتن اين كتـاب، او را بايـد        هاي كلامي معتزله بوده است يا اش        حاوي ديدگاه 

  معتزلي دانست يا اشعري؟
رود و قريـب بـه اتفـاق      پردازان مهم سياسي جهان اسلام به شمار مي  ماوردي يكي از نظريه 

: انـد     هـاي او پرداختـه      هايي كه دربارة وي صورت گرفته است به همين وجه از انديشه               پژوهش
، جايگاه و حقوق مخالفان در نظـام خلافـت مـاوردي            )1365(ي  انديشه و عمل سياسي ماورد    

گـشا   هـاي جـويني در جهـان    ، تطبيق تحليلي آرا سياسي ابوالحـسن مـاوردي و نوشـته          )1398(
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بـا نگـاه    ) 1372(» نگـاهي بـه زنـدگي و آثـار او         : مـاوردي «با وجود اين، مقالـة      ... . و) 1400(
  .  داشته استتري سعي در بازشناسي افق فكري ماوردي  گسترده

اعـلام  ، الاحكـام الـسلطانيه  شـده در   نويسندة اين مقاله با توجه به تعداد زياد احاديث ارائـه     
 به دانش وسيع ماوردي در زمينة حديث توجه نشان داده است و به              النبوه و ادب الدنيا و الدين     

در نهايـت   ترديدهاي نويسندگان مختلف پيرامون نحلة فكري ماوردي اشاره كرده ولي وي نيز             
رو با تمركـز بـر كتـاب          پژوهش پيش   . تمركز مقاله را بر نظرية سياسي ماوردي قرار داده است         

نگري ماوردي داشته و تلاش كرده است تا حد ممكن اين   سعي در بازشناسي تاريخاعلام النبوه
  .هاي وي را نيز تبيين نمايد وجه از انديشه

  
 م النبوهنگري ماوردي در اعلا محورهاي اصلي تاريخ

هاي كلامـي مـاوردي در ايـن موضـوع و هـم                اثر ماوردي هم حاوي انديشه     اعلام النبوه كتاب  
نيمة اول كتاب او، به مباحـث كلامـي و بخـش دوم كتـابش كـه                 .  وي است  نگري  تاريخشامل  

نوع پرداختن او به اعجاز نبوت در بخش دوم         . نگري اوست   رويكرد تاريخي دارد حاوي تاريخ    
اين مسئله نـه تنهـا      . دهد كه نويسنده چندان هم با تاريخ بيگانه نبوده است           نشان مي كتاب به ما    

نمايد، بلكه در انتهاي كتاب       در نوع نگاه او به رواياتي كه براي اين بخش برگزيده است رخ مي             
پرداختـه و سـخن از دوران كـودكي و          ) ص(هايي از زندگي پيامبر اسـلام       كه نويسنده به بخش   

بينش تاريخي خـويش را نـشان داده        ازپيش    اخلاقي وي ساز كرده است، بيش     جواني و سلوك    
  :توان در محورهاي زير بررسي كرد نگري ماوردي را مي تاريخ. است

 رويكرد الهياتي به مسئلة اعجاز. 1

است؛ بنابراين در اولـين گـام     ) ص( اعجاز نبوت محمد   ة، مسئل اعلام النبوه موضوع اصلي كتاب    
 اعجاز چگونه انديـشيده     ةنگارانة وي لازم است بدانيم او دربار        هاي تاريخ  جهت بررسي انديشه  

هـاي   رسـد در حيطـة ديـدگاه    بازشناسي نوع نگاه او به مسئلة اعجاز، اگرچه به نظـر مـي      . است
اينكـه او در    . كنـد   گيرد، چهارچوب كلي بحث او را در اين كتاب روشن مي            كلامي او جاي مي   

ونه و به چه مباحثي پرداخته است، با دانـستن نـوع نگـاه او بـه                  چگ اعلام النبوه بخش تاريخي   
  . شود بحث اعجاز مشخص مي

فـضايل و  (مدعي نبوت بايد صفات اخلاقـي  : داند  ماوردي صحت نبوت را به سه شرط مي  
سـبب صـداقتش، ادعـاي او را بپذيرنـد نـه اينكـه تكـذيبش كننـد؛                    داشته باشد و بـه    ) كمالاتي
ه بر راستي گفتار و ادعايش دلالت كرده و در نتيجـه تأييـدي بـر دعـوي              اي ك     دادن معجزه   نشان

). 77 و   78: 1414مـاوردي،   (رسالتش باشد؛ همچنين معجـزه بـا ادعـاي نبـوت همـراه باشـد                
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 ةرغم تأكيد زياد ماوردي بر عقل و نگاه اسـتدلالي بـه موضـوع، او در پـرداختن بـه مـسئل                 علي
 پيـامبري و    هـاي     دي معجزه را با شرايط زيـر، از نـشانه         ماور. اعجاز نگاهي مؤمنانه داشته است    

  :دليلي بر صحت نبوت پيامبران دانسته است
 آنچه جنس آن از قدرت بشر خارج است؛. 1

آنچه اگر چه جنس آن از قدرت بشر خارج نيست، مقـدار و ميـزان آن خـارج از تـوان                     . 2
 بشري است؛

آنقدر تكرار  : گاهي از غيب؛ با دو شرط     علمي كه خارج از معلومات بشري باشد، مانند آ        . 3
 شود؛  شود كه از حد اتفاق خارج شود و نيز جدا از دليلي كه بر آن استنباط مي

 كـه   قـرآن آنچه نوعش خارج از قدرت بشر، اما جنس آن در توان انـسان اسـت؛ ماننـد                  . 4
 اسلوبش از اقسام كلام خارج است؛

كنـد؛ ماننـد      ت خروج از توان بشري طغيان مـي       سم  آنچه از نوع افعال انسان است، اما به       . 5
شود و نيز بذري كه در خـارج از زمـان خـود محـصول      بهبودي كه از بيماري مزمن حاصل مي    

 دهد؛ مي

كردن   كردن گوينده از عجز او در صحبت        ناتواني در انجام آنچه در توان است؛ مانند آگاه        . 6
 معجزه مخصوص ناتوان است و از او فراتـر          اين. اش در نوشتن    كردن نويسنده از ناتواني     و آگاه 
 كس ديگري به ناتواني او يقين ندارد؛ رود، زيرا او به ناتواني خود يقين دارد و هيچ نمي

كردن حيوانات يا حركت جمادات، اگر به درخواست پيامبر يا اشارة او باشد، در                صحبت. 7
 غير اين صورت معجزه نيست؛

 .هاي تابستاني در فصل زمستان ان خودش؛ مانند ميوهآشكاركردن چيزي در غير از زم. 8

 شدن آبِ روان به دلايلي غير از اسباب عادي؛ شدن آب يا قطع روان. 9

  ).80-82: همان(سيركردن افراد زياد با مقدار كمي غذا يا آب . 10
او بـه چنـين     . ارائـه داده اسـت    ) ص(ماوردي در تمام اين محورها معجزاتي بـراي پيـامبر           

: همان(، معجزاتي در كارهايش     )157-166: همان(معجزات عصمت   :  اشاره كرده است   مواردي
، آنچه از دعاهـايي كـه       )177 -200: همان(هايي كه در سخنانش شنيده شده           ، نشانه )176-167

، معجزاتـي در رابطـه بـا        )207 -212: همـان (، اخبـار غيبـي      )201 -206: همـان (اجابت شده   
: همـان (، بشارات انبيـاي گذشـته       )219 -228: همان(و نباتات   ) 213 -218: همان(چهارپايان  

  ). 243-255: همان(هاي غيبي كه شاهدي بر نبوت او بوده اند   و الهام) 240-231
نكتة ديگري كه در راستاي تبيين رويكرد الهياتي ماوردي بايد به آن اشاره كـرد ايـن اسـت       

دنبال دلايلي بودند كه ادعاي پيامبران        شيدند به ك    كه ترديدكنندگاني كه مسلمانان را به چالش مي       
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چنـين  . گوينـد از طـرف خداونـد صـادر شـده اسـت                ها مي   را تأييد كند؛ ادعاي اينكه آنچه آن      
گـرفتن از   واقعيت اين بود كه با فاصله   . شد    هايي در درون جوامع مسلمانان هم برقرار مي           چالش

ها بود كه تـصوراتي   مان، اين امكان در اختيار آن  و نبود هرگونه سندي از آن ز      ) ص(زمان پيامبر 
هـا و       ، حدس و گمـان    )ص(نو از آن بيافرينند و از اينجا بود كه در ضمن داستان زندگي پيامبر               

  ). 45: 1392رابينسون، (هايي نيز ايجاد شد  ها و اسطوره حتي افسانه
هـايي    وردي بـا روايـت   هاي دلائل النبوه ازجمله كتـاب مـا           به همين دليل است كه در كتاب      

شويم كه بعضاً از نظر تاريخي با معيارهاي امروز، قابليت ارزيابي نداشـتند، امـا ايـن                     مواجه مي 
اعتقـاد بـه معجـزه بـراي اثبـات          : درست در مركز انديشة او دربارة موضوع كتـابش قـرار دارد           

اختن به اين   بايد گفت كه پرد   . ؛ آنچه جنس آن از قدرت بشر خارج است        )ص(پيامبري محمد   
وي در مباحث متعـددي بـه   . موضوعات، مانع از ذكر موارد تاريخي توسط ماوردي نشده است       

رويكـرد او   . توجه نشان داده است   ) ص(هايي از داستان زندگي پيامبر          كمالات اخلاقي و بخش   
هـاي      در پرداختن به اين موضوعات تاريخي است و توضيح اينكه چنـين مبـاحثي را در كتـاب                 

... كثيـر و    هشام، طبري، ازرقي، ابـن      ر تاريخي در قرون اوليه و ميانة اسلامي ازجمله آثار ابن          معتب
 .بينيم  مي

  
 ) موقعيت- مكان-زمان(توجه به عناصر تاريخي . 2

در اين بخش او . شود آشكار مي) ص(نگري ماوردي در پرداختن به معجزات عملي پيامبر تاريخ
معجـزات  . پـردازد   ا اين مـضمون، بـه اثبـات نبـوت خاصـه مـي             شده ب   با استناد به روايات وارد    

عصمت، معجزات عملي، اجابت دعا، معجزات در كلام، اخبار از غيـب، معجـزات مربـوط بـه              
هـاي غيبـي، سـخن از پـدران، دوران كـودكي،              حيوانات و نباتات، بشارات انبياي گذشته، الهام      

  .گيرند يجواني، بعثت و استقرار نبوت همگي در اين بخش جاي م
ترين الزامـات تـاريخي هـستند و      ماوردي در ذكر روايات به مسئلة مكان و زمان كه از مهم           

عصمت االله تعـالي لـه   «آنجا كه به ذكر    . يابد توجه نشان داده است      ها معنا مي    تاريخ با اين مؤلفه   
ذي عمر  در غزوه   «: و ذكر داستان اجتماع قريش در دارالندوه پرداخته است        » من أذي المشركين  

دعثور نامي بـالاي سـر او ايـستاد و شمـشير خـود را از                . از يارانش جدا شد و تنها دراز كشيد       
. خداونـد : كند؟ فرمـود  غلاف بيرون آورد و گفت اي محمد چه كسي تو را از من محافظت مي    

چه كـسي تـو     : آن را گرفت و گفت    ) ص(در همين هنگام شمشير از دست دعثور افتاد و پيامبر         
دهم كه خدايي جز پروردگار يكتا        گواهي مي . كس  كند؟ دعثور گفت هيچ      محافظت مي  را از من  

  ). 164: 1414ماوردي، (» .فرستادة اوست) ص(نيست و محمد
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ها كه حاوي عناصـر زمـان و مكـان و موقعيـت تـاريخي                 هاي متعددي از اين داستان      نمونه
در اعلام النبوه بـه فراوانـي يافـت         اند    نگاري اسلامي شهرت يافته     هستند و حتي در منابع تاريخ     

، )170: همان(، صلح حديبيه    )167: همان(هاي متعددي از غزوة خندق        شود، ازجمله داستان    مي
هــاي متعــددي از صــحابة  ، داســتان)187: همــان(، ليلــه الاســري )163: همــان(امــر  غــزوه ذي

  .هستند) ص(هاي نبوت محمد كه همگي متضمن نشانه... و) ص(پيامبر
هشام هم آمده اسـت بـدون         شدن ناقه در غزوة تبوك را كه در سيرة ابن           ي داستان گم  ماورد

وجـوي آن   مـردم در جـست  . در غزوة تبـوك گـم شـد   ) ص(شتر پيامبر«: ذكر منبع آورده است 
محمد : حزم گفت   بن   و منافقي بود به عماره      الصيت كه يهودي اسلام آورده      زيدبن. پراكنده شدند 

. داند شـترش كجاسـت      آنكه نمي   دهد، حال   ر خداست و از آسمان خبر مي      كند كه پيامب    گمان مي 
پنـدارد نبـي اسـت و شـما را از آسـمان خبـر          گويد كه محمد مـي      منافق مي «: گفت) ص(پيامبر
دانم جز آنچه را كه خداونـد بـه مـن             به خدا قسم من نمي    . داند شترش كجاست    دهد و نمي    مي

كه شتر در فلان روستاست و افـسار آن بـه درختـي             دهد و اينك به من خبر داده است           خبر مي 
  ). 189: همان(به دنبالش رفتند و شتر را در همان مكان پيدا كردند . »بسته شده است

ها ياد كـرده اسـت اخبـاري اسـت كـه از آينـده                 نوع ديگري از معجزاتي كه ماوردي از آن       
از مـرگ نجاشـي و      ) ص(يـافتن پيـامبر     ازجمله برخي خبرهـاي مـشهور ماننـد آگـاهي         . داد  مي

ــر او  ــدن ب ــامبر و دادن ايــن وحــي كــه   ) 186: همــان(نمازخوان ــر پي ــزول جبرئيــل ب و نيــز ن
ــه شــهادت خواهــد رســيد  ) ع(علــي بــن حــسين حــضور ). 210: همــان(در ســرزمين طــف ب

عبداالله در داستان اول و ابـوبكر، عمـر،           ها ازجمله جابربن    هاي تاريخي در اين داستان      شخصيت
و ارائـة تـصوير تـاريخي از        ) ع(علي  بن  ، عمار و ابوذر در دوران كودكي حسين       ، حذيفه )ع(علي

 .  مدينه حاكي از بينش تاريخي ماوردي است

  
 تسامح در شناخت راوي. 3

. نگارانة ماوردي اسـت     هاي تاريخ    متضمن ديدگاه  اعلام النبوه توان ادعا كرد بخش دوم كتاب         مي
دليل ارائة روايات متعدد و فـراوان در          كند و به     مي نويسنده در اين بخش معجزات نبوي را ذكر       

دليل اين امر به اين مسئله      . موضوع تا حدودي شيوة اهل خبر و حديث را در پيش گرفته است            
طور كامل از هـم مـستقل    شود كه در زمان ماوردي علم تاريخ و علم الاخبار هنوز به           مربوط مي 

نداشتند، امـا در  ) ص( به توجه به معجزات پيامبر  اي  مورخان معاصر ماوردي علاقه   .  بودند  نشده
ويژه قرون دوم و سوم هجري، هنوز راه تاريخ و حديث از هم جدا نشده بود                  هاي پيش به    سده

نگاري و نيـز در مجـامع         ، در آثار معتبر تاريخ    )ص(و رواياتي در موضوع معجزات پيامبر اسلام      
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  . شد حديثي مشاهده و يافت مي
بنـابراين  ...  ترمـذي و سـنن  بخاري، صحيحهشام،   ابنسيرهسعد،    ابنخصوص در طبقات      به

توان به موضوع كتابش نسبت داد كه او نيز ماننـد تمـامي               توجه ماوردي به چنين رواياتي را مي      
بر معجزات نبـوي اختـصاص        نويسندگان كتب دلائل، بخشي از توجه خود را به احاديث مبتني          

توان نزديكي به شيوة مورخان     ه روات را حذف كرده است مي      دليل اينكه سلسل    داده است، اما به   
  . را در اين محور نيز به او نسبت داد

شـوند،    ماوردي در نقل روايات كه مشخصاً حديث هستند و در جوامع حـديثي يافـت مـي     
طور كامل ذكر نكرده، اما از راوي يا راويان اصلي            شبيه محدثان رفتار نكرده و سلسلة سند را به        

: و من آياتـه   «يا  ) 241: همان(» عائشه رضي االله    عروه عن   شهاب عن   ابن  روي«برده است؛ مثلاً    نام  
مـاوردي در بيـشتر مـوارد، از منـابع تـاريخي و             ). 221: همان(» بريده عن ابيه    بن  ما رواه عبداالله  

در انـد و نـه        ها نه در كتب تاريخي يافت شـده           حديثي استفاده كرده، اما در برخي موارد روايت       
عنـوان يكـي از    اسد ابالاشد كه بدون ذكر راوي آن را به     بن  ازجمله داستان كلده  . هاي سيره     كتاب
كلده از بزرگان قريش بود و يـك روز بـا ايـن فكـر كـه بـه                   «. هاي نبوت ذكر كرده است      نشانه
اش  سـمت سـينه    اي همـراه او بـود كـه ناگهـان بـه             نيزه. آسيبي برساند همراه او شد    ) ص(پيامبر

در جـواب اينكـه     . از شدت ترس فرار كرد و به نزد قريش برگشت         . گشت و در آن فرورفت    بر
. بينيد؟ كه پاسـخ قـريش منفـي بـود           شما پشت سر من چيزي نمي     : ها گفت   چرا پريشاني به آن   

  ). 160: همان(» شديد ديديد هلاك مي بينم و اگر شما هم آن را مي ابالاشد گفت ولي من مي
عبـاس،    بـن   عبداالله: ، از اين قرار است    )ص(ي در روايت معجزات پيامبر    اي ماورد  منابع سيره 
از ديگـر محـدثاني كـه از        . ، عايشه )ع(عبداالله انصاري، امام علي     مالك، جابربن   بن  ابوهريره، انس 

ه، معـاذبن     بـن   وهب: توان اشاره كرد   ها روايت شده، به اين افراد مي        ن  آ مغيـره    جبـل، وليـدبن     منبـ
مطعـم،    مـسعود، ابوسـعيد خـدري، جبيـربن         بـن   زبيـر، عبـداالله     بـن   ازب، عبداالله ع  بن  مخزومي، برا 

از ايـن ميـان، وثاقـت       . شـبابه   بـن   اسحاق، حسن بصري و يعلي      قتيبه، محمدبن  سمره، ابن   جابربن
دليل كثرت رواياتش  كه به...)  و110 و  117: همان(ابوهريره  . برخي از راويان محلِ ترديد است     

سـوي او   رسد، انگشت اتهـام دروغگـويي بـه            حديث مي  5374ها به     اد آن كه تعد ) ص(از پيامبر 
كـه  ) 115 و   170: 1414مـاوردي،   (منبه    بن  يا وهب ). 173 -175: تا  ابوريه، بي (دراز شده است    

: 1379ديـاري،   (هاي خرافي و اسرائيليات نقش زيادي داشـته اسـت               در پيدايش و نشر انديشه    
127.(  

كر نام راويان اصلي همراه بوده است، ماوردي در برخي موارد بـه            گذشته از روايات كه با ذ     
از : گويـد   براي مثال در ابتـداي روايتـي از جنـگ خنـدق مـي             . منابع خود نيز اشاره كرده است     
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ايمن از پدرش نقل كـرده اسـت          اش روايتي است كه بخاري از عبدالواحدبن        هاي پيامبري   نشانه
هم نام  ) ص( بايد از بشارات انبيا پيشين دربارة نبوت محمد        دربارة اشاره به منابع   ). 167: همان(

گويد بين موسي     ماوردي مي . رفته است   نگاري به شمار مي     برد كه يكي از محورهاي مهم دلائل      
اسرائيل ظهور كردند؛     ها داده شد، شانزده پيامبر در ميان بني         و عيسي از پيامبراني كه كتاب به آن       

يوحنـا،    بـن   نوتال، عويديا، ميخا، حبقوق، حزقيال، صـفينا، زكريـا          بن  ازجمله موسي، عيسي، نوال   
سـخنان ايـن    . را بـشارت دادنـد    ) ص(هـا نبـوت محمـد       برخنا و دانيال و بسياري از آن        بن  ارميا

هـا كـه در    پيامبران در عهد عتيق آمده است و ماوردي در ذكر بشارات ايـن انبيـا بـه كتـاب آن                
  ).231 -241: 1414ماوردي، (تورات منقول است ارجاع داده است 

و زندگاني  ) ص(توضيح اينكه نويسنده در بخش پاياني كتاب به ذكر پدران و اجداد محمد            
اين بخش متضمن ذكـر     . پردازد  او از پيش و بدو تولد و دوران كودكي و جواني تا نبوت او مي              

صـبغة  هـاي ديگـر كتـاب     نيز هست و بيـشتر از تمـام بخـش         ) ص(هاي پيامبر   اخلاق و ويژگي  
دهد كه نويسنده با تاريخ و كتب تاريخي آشـنايي تـام و تمـام داشـته                   تاريخي دارد و نشان مي    

شوند، ماوردي به منـابع خـود         با وجود اينكه تمام اين مباحث در كتب تاريخي يافت مي          . است
 .اي نكرده است  و مانند آن بوده يا نه هيچ اشارههشام ابن سيره يا تاريخ طبريكه 

  
 به امكان وقوع اخبارتوجه . 4

 مـي بينـيم، در نقـل        اعلام النبـوه  جاي    ماوردي با وجود داشتن بينش تاريخي كه آن را در جاي          
شايد بتوان آن را متأثر از موضوع       . ها توجهي نداشته است     برخي اخبار به مسئلة امكان وقوع آن      

ود از دايـرة عليـت   دانست كه با توجه به مفهوم معجزه، به خودي خ       » اعجاز نبوت «كتاب يعني   
ممكن است نويسنده به اين دليل در انتخاب روايات تسامح به خرج داده باشد؛              . شود  خارج مي 

شـد،      در بعضي از نواحي آن كـه خـارج مـي          . در مكه بوديم  ) ص(ما با رسول خدا     «براي مثال   
: انهم ـ(» ).ص(سلام بر تو اي رسـول خـدا         : گفت    درخت و كوهي به او نرسيد، مگر اينكه مي        

پيـامبر از راهـي عبـور       «كنـد كـه گفـت           عبداالله نيز روايت مي     يا در جاي ديگر از جابربن     ) 222
به نقل از ابوسـعيد  «يا ) 223: همان(» .كردند  كرد مگر اينكه درخت و سنگ بر او سجده مي          نمي

  . گرگي آمد و يكي از گوسفندان را گرفت. چراند  خدري، چوپاني در حرّه گوسفندانش را مي
آيـا از   : وقتي چوپان مانع از بردن گوسفند شد، گرگ بر روي دمش نشست و بـه او گفـت                 

من از گرگي   : كني؟ چوپان گفت      ترسي؟ بين من و روزي كه به من داده مانع ايجاد مي             خدا نمي 
چيـزي  : گـرگ پاسـخ داد    . كنـد درشـگفتم       كه بر دمـش ايـستاده و ماننـد انـسان صـحبت مـي              

از اخبار  ) ص(، رسول خدا    )حجاز(تو بگويم؟ در منطقة بين دو بيابان        انگيزتر از اين به       شگفت
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به ميـان   ) ص(پيامبر  . چوپان گوسفند را گرفت و به مدينه رفت       . گويد    گذشتگان براي مردم مي   
هـايش را گفـت، پيـامبر گفـت او      وقتي حرف. برخيز و سخن بگو: مردم آمد و به چوپان گفت    

ي نام داشت كه به اين مناسبت او را سـخن گوينـده بـا               اين شخص عمير طاي   . گويد    درست مي 
  )214: همان(» .گرگ ناميدند

. هايي يادآور رويكرد اشاعره بـه ايـن موضـوع اسـت      رويكرد ماوردي در ذكر چنين روايت 
گويند كه ممكنات قوة عطا خود را        گرايان كه به قانون عليت معتقدند، اشاعره مي        برخلاف عقل 

كند و تمام    ن خدا دليل وجود هر چيزي است، پس ماده در ماده اثر نمي            از خداوند دارند و چو    
دنبال   تحولات در جهان بر طبق مشيت الهي است؛ بنابراين يكي از نمودهاي دخالت الهي در به               

: 1373حلبـي،   (هم آمدن حوادث، ظهور معجزات است؛ زيرا معجزه امري خارق عادت اسـت              
رة معجزه، دفاع از دين بوده است؛ چون عليت بـا معجـزه          انگيزة اشعري در رد عليت دربا     ). 94

 ).29: 1381گلستاني، (سازگار نيست 

  
 توجه به نقد و تحليل. 5

در بخـش اول كـه      :  از دو بخش تشكيل شـده اسـت        اعلام النبوه طور كه اشاره شد كتاب        همان
شتر مـشاهده   توان رويكرد تحليلـي او را بي ـ        دهد مي   نويسنده مباحث كلامي خويش را ارائه مي      

نگـري    بر روايات و نيز مباحث تاريخي و درواقـع متـضمن تـاريخ              كرد؛ در بخش دوم كه مبتني     
البته اگر چهارچوب كلي كتاب را در نظر بگيريم         . ماوردي است با تحليل كمتري مواجه هستيم      

 ـ. طور كلي رويكرد تحليلي داشته اسـت        كه تحليل او در زمينة اعجاز نبوت است، نويسنده به          ا ب
  . وجود اين در پرداختن به روايات تحليل خاصي ارائه نكرده است

اساساً علم حديث و رويكرد محدثان به احاديث از نظر نقد و تحليل روايات منفعلانه بـود                 
داد، در    و به اين دليل كه مبناي بخش مهمي از موضوع معجزات نبوي را حـديث تـشكيل مـي                  

نگـاري مـاوردي نيـز همـين امـر مـشاهده               و در تـاريخ    بيشتر موارد با اين مسئله مواجه هستيم      
طور كامل، تـا حـدود زيـادي          توان ادعا كرد رويكرد ماوردي اگر نه به         با وجود اين مي   . شود  مي

تـر از     ها و تفسيرهاي متافيزيكي نويسنده چندان پررنـگ         فرض  گرايي بوده و پيش     منطبق بر واقع  
در بيـشتر مـوارد، روايـات يـا حـاوي عناصـر             . مورخان سابق بر او ازجمله طبري نبوده اسـت        

شايد دليـل ديگـر انتخـاب    . شوند تاريخي هستند يا در كتب تاريخي و مجامع حديثي يافت مي         
هايي كه از پيش گفته شـد در اينجـا نيـز كـاربرد               نمونه. ها بوده است    برخي روايات، شهرت آن   

 .يابند مي
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 نگاري او تأثير رويكرد كلامي نويسنده بر تاريخ

 به مباحث كلامي اختصاص يافته و نويسنده با پرداختن به مباحثي            اعلام النبوه خش اول كتاب    ب
مانند وجوب توحيد و نبوت از نظر شرعي و عقلي، عقل و انواع آن، شـناخت خـدا و يكتـايي              

ماوردي . مقدمات بحث خويش را فراهم آورده است      ... هايي در اين زمينه و      او، تكليف و بحث   
ها را همچـون مبحثـي        هاي نبوت، آن    عنوان نشانه   ي نبوت، ادلة نبوت و معجزات به      با اثبات وح  

پس از آن به انوع وحي و مراتـب آن اشـاراتي كـرده و در ادامـه بـا                    . نظري تشريح كرده است   
پرداختن به مباحثي در زمينة تبليغات پيامبران، فرق ميان انبيا و رسولان را بيان كرده و وجـوب                  

پس از ارائة چنين مقدماتي، معجـزات پيـامبر         . را اعلام كرده است   ) ص(مبر اسلام تبليغ براي پيا  
  .اسلام را ذكر كرده است

توان ديد، ماوردي در بخـش اول كتـاب و            نگري او را در بخش دوم كتاب مي         اگرچه تاريخ 
هاي تاريخي را نيز ارائه كرده        لاي مباحث كلامي خويش نيز به فراخور بحث برخي روايت           لابه

 اشـاره كـرد كـه در        في مده العالم و عده الرسل     توان به فصل پنجم كتاب        براي نمونه مي  . است
 دربـارة    قـرآن  هـايي از    ها را آورده و نيز داسـتان        اينجا با ذكر چندين روايت كه راوي اصلي آن        

اگرچه ماوردي منابع خود را به اين دليـل كـه           . پيامبران الهي، رويكردي روايي ارائه كرده است      
ورخ نبوده ذكر نكرده است، اما برخي از رواياتي كه در اين بخش آورده در منـابعي همچـون                   م

هـاي كلامـي از تـاريخ         درواقع ماوردي در طرح بحـث     .  ترمذي آمده است   سنن و   تاريخ طبري 
  .عنوان علمي كمكي بهره برده است به

او . شده اسـت   به مواضع معتزله در اين موضوع نزديك         قرآنماوردي در صحبت از اعجاز      
 شـناخته و    قرآندر ايجاز، فصاحت و نظم      ) ص(ترين معجزة پيامبر        عنوان مهم    را به  قرآناعجاز  

هايي كه از قرون گذشته و اطلاعاتي كه  آن را شامل كثرت و شمول معاني، اعجاز علمي، آگاهي
ر سـپردن و    دهد، زيبايي الفاظ، تلاوت و ترتيل، فصاحت و بلاغت، آساني به خـاط                از آينده مي  

  . نيز در برتري بر كلام و نثر و شعر فصيح دانسته است
همچنين معتقد است كه چون هيچ انساني نتوانست مانند آن را بياورد پس معجزه اسـت و                 

و اين درست مانند نگـاه      ) 125-155: 1414ماوردي،  (داند      دار مي   اين اعجاز در تحدي را ادامه     
انـد       را بلاغت، اخبـار غيبـي و صـرفه دانـسته           قرآنه اعجاز   معتزله نيز وجو  . معتزلة زمان اوست  

قاضي عبدالجبار صرفه را امتناع اعراب از ورود به عرصـة معارضـه بـا               ). 109: 1976الرماني،  (
هـا در ايـن    دليل آن را نيز ناتواني آن . هاي مختلفي كه داشتند دانسته است         ، با وجود انگيزه   قرآن

: 1985قـصاب،   (توانند اين كـار را انجـام دهنـد              دانستند كه نمي      يها م   كار ذكر كرده و اينكه آن     
  ). 152: همان(ها از معارضه بازداشته شدند  درواقع ماوردي نيز معتقد است كه آن). 320 -324



 ... و احمدزاده / نگارانة ماوردي در اعلام النبوه هاي تاريخ  ررسي آرا و انديشهب / 26

هاي پيامبري در قبل از بعثت، شـبيه اشـاعره رفتـار              ماوردي اگر چه با پذيرش برخي نشانه      
 و اخبار غيبي در آن و اثبات قرآنكيد ويژه بر فصاحت، بلاغت     كرده، واقعيت اين است كه با تأ      

همچنـين او عـصمت پيـامبر را در         . بودن آن از اين طريق، مانند معتزله انديـشيده اسـت            معجزه
دهنـدة رويكـرد اعتزالـي       و اين نشان  ) 305: 1414ماوردي،  (دوران پيش از بعثت پذيرفته است       

از طرفي با پذيرش برخـي فـضايل و كمـالات بـراي             . نداست؛ زيرا اشاعره با اين مسئله مخالف      
  . ، از اين نظر نيز مانند معتزله به اعجاز نبوت پرداخته است)ص(پيامبر 

مانند مؤيد زيدي كه در اصول معتزلي بود، او نيـز معتقـد بـوده اسـت كـه                     توضيح اينكه به  
اي بـراي     نـشانه داري، پـيش از نبـوت         مانند صداقت و امانـت    ) ص(هاي اخلاقي محمد    ويژگي

ماوردي دليل آن را پذيرش ادعـاي نبـوت ازسـوي مـردم دانـسته اسـت                 . نبوتي در آينده است   
 ).309 -324: همان(

  
  گيري نتيجه

اي است كه     طور كلي حاوي بينش تاريخي مورخ يا انديشه         نگري كه به    با توجه به تعريف تاريخ    
ترين  ا در بخش دوم كتاب كه مفصلنگري ماوردي ر توان تاريخ   نگاري اوست، مي    در پس تاريخ  

اعـلام  نويسنده در پرداختن به مسئلة اعجاز كه محور اصلي كتاب       . بخش آن است، بررسي كرد    
گيـرد، نگـاه مؤمنانـة         است، با تأكيد بر اعجازي كه در چهارچوب قدرت بشري قرار نمي            النبوه

اً در حوزة مباحث كلامي     با وجود اينكه كتاب، ظاهر    . خويش به اين مسئله را آشكار كرده است       
، بـا توجـه     )ص(قرار دارد، نويسنده در پرداختن به روايات متضمن زندگي و معجـزات پيـامبر             

اي كه به عناصر تاريخي يعني زمان، مكان و موقعيت معطوف كرده، بينش تاريخي خويش                 ويژه
 در كتـب    كـه ) ص(هاي فراواني از روايـات دربـارة زنـدگي پيـامبر            نمونه. را آشكار كرده است   

امر و ماجراي مـرگ       هايي از صلح حديبيه، غزوة ذي       تاريخي و حديثي آمده است، مانند داستان      
انـد، امـا متـضمن بيـنش          ارائه شـده  ) ص(هاي پيامبري حضرت محمد     نجاشي با تأكيد بر نشانه    

  . نگري نويسنده نيز هستند تاريخي يا تاريخ
ينكه مبناي بخـشي از اثـر مـاوردي ارائـة           ازسوي ديگر و از نظر بررسي منابع، با توجه به ا          

انگاري كه در ذكر راويان احاديث يا روايات از خود بروز داده، يك               روايات بوده است، با سهل    
رغـم موضـوع كتـاب كـه          توان گفت علـي     قدم ديگر به مورخان نزديك شده است؛ بنابراين مي        

، مـاوردي را داراي بيـنش       همگرايي بسياري با مباحث كلامي دارد، شيوة پرداختن بـه موضـوع           
محـور پيـامبر      وي در ذكـر روايـات معجـزه       . گونـه نـشان داده اسـت        تاريخي و سـبكي مـورخ     

مـاوردي  . توان گفت توجه چنداني به امكان وقوع اخبار نداشته اسـت            گيري نكرده و مي     سخت
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بـه  مباحث آغازين كتـاب نگـاه اسـتدلالي او          . در كل، كتابش را با رويكرد تحليلي نوشته است        
، اما مباحثي كه حاوي انديشة تاريخي نويسنده هستند، بيـشتر در بخـش              دهد يممسئله را نشان    
. در اين بخش و در ارائة روايات، ماوردي تحليل چنداني ارائه نكرده اسـت             . اند  دوم كتاب آمده  

ا گرايي بوده و چندان تفسيرهاي متافيزيكي ر        درهرحال، تا حد زيادي رويكرد او منطبق بر واقع        
  .نپذيرفته است

. انـد   نويسندگان قرون ميانه ماوردي را معتزلـي و محققـان معاصـر وي را اشـعري دانـسته                 
نداشـتنِ او   گيري  حاكي از اين است كه سختاعلام النبوهبررسي نگاه كلامي نويسنده در كتاب     

بـا  . در پذيرش انواع مختلف معجزات ازجمله قبل از بعثت، شبيه به رويكرد اشاعره بوده است              
پـيش از  ) ص(، عـصمت پيـامبر  قـرآن وجود اين، تأكيد ويژه بر فصاحت، بلاغت و اخبار غيبي      

بعثت، تأكيد بر فضائل و كمالات پيامبر در اثبات نبـوت او يـادآور نـوع نگـاه معتزلـه بـه ايـن                        
  .موضوع است

  

  منابع
  .قش جهانن: ، تهراننگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ) 1380(آقاجري، هاشم 

دارالكتـب  : ، بيـروت  المنتظم في تاريخ الملوك و الامـم       )1412(محمد    بن  علي  بن  عبدالرحمن،  جوزي  ابن
  .العلميه

  .دارالفكر: ، بيروتوفيات الاعيان و انبا ابنا الزمان) تا بي(محمد  خلكان، احمدبن ابن
: جـا    نشر سـيد احمـد صـقر، بـي         ، شرح و  تأويل مشكل القرآن  ) 1973(مسلم    بن  قتيبه دينوري، عبداالله    ابن

  .المكتبه العلميه
  .دارالمعارف: ، قاهرهاضوا علي السنه المحمديه او دفاع عن الحديث) تا بي(ابوريه، محمد 

: تـصحيح محمداسـماعيل رضـواني، تهـران         ، به تاريخ ناصري ) 1363(علي    بن  اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .دنياي كتاب

  .داراحيا التراث العربي: ، بيروت العارفينهديه) 1951(بغدادي، اسماعيل پاشا 
  .اميركبير: ، ترجمة اكبر داناسرشت، تهرانآثار الباقيه) 1377(بيروني، ابوريحان 

  . 12-35، )47و48(، كلك پژوهش، »نگاهي به زندگي و آثار او: ماوردي«) 1372(پهلوان، چنگيز 
  .ستوارمهر ا: ، قمروضات الجنات) 1360(خوانساري، ميرزامحمدباقر 

  .نادي العربي في يافا: ، قاهرهالمعتزله )1366(جاراالله، زهدي حسن 
  .اساطير: ، تهران العوام في معرفه مقالات الانامةتبصر) 1364(داعى  بن حسني رازي، سيد مرتضى

: ، تهران بيان الاديان در شرح اديان و مذاهب جاهلي و اسلامي         ) 1376(حسيني علوي، ابوالمعالي محمد     
  .روزنه
  .اساطير:  تهران،تاريخ علم كلام در ايران و جهان اسلام) 1373(اصغر  حلبي، علي
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تحقيـق ابـراهيم       بـه  ،مفـاتيح العلـوم   ) تـا   بـي (يوسف كاتب بلخـي       احمدبن  خوارزمي، ابوعبداالله محمدبن  
  .دارالكتاب العربي: جا الابياري، بي

 و نـشر    دفتـر پـژوهش  : ، تهـران قـرآن پژوهشي در باب اسرائيليات در تفسير    ) 1379(دياري، محمدتقي   
  .سهروردي
  .دارالفكر المعاصر: ، بيروتاعلام بوفيات الاعلام) 1413(عثمان  احمدبن الدين محمدبن ذهبي، شمس

:  بيـروت  ،تاريخ الاسلام و وفيـات المـشاهير الاعـلام        ) 1414 (________________________
  .دارالكتاب العربي

سـازمان مطالعـه و     : ، ترجمـة محـسن الـويري، تهـران        نگاري اسلامي   ختاري) 1392(اف    رابينسون، چيس 
  .انساني ها، مركز تحقيق و توسعة علوم  انساني دانشگاه تدوين كتب علوم

  .مؤسسة حكمت و فلسفه: ، تهراناعلام النبوه) 1381(رازي، ابوحاتم 
، ي اعجـاز القـرآن    النكـت فـي اعجـاز القـرآن، ثـلاث رسـائل ف ـ            ) 1976(الرماني المعتزلـي، ابوالحـسن      

  .دارالمعارف بمصر
  .دارالعلم للملايين: ، بيروتالاعلام) 1989(زركلي، خيرالدين 

  .سمت: تهران نگاري در اسلام، تاريخ) 1380(زاده، هادي  سجادي، صادق؛ عالم
  .دارالجيل: بيروت الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ،) 1413(عبدالرحمن  سخاوي، محمدبن

وزارت فرهنگ و   : ، ترجمة مؤسسة نشر فهرستگان، تهران     هاي عربي  تاريخ نگارش ) 1380(سزگين، فؤاد   
  .ارشاد اسلامي

  .دارالجنان: ، بيروتالانساب) 1408(سمعاني، عبدالكريم 
  . اميركبير: تصحيح هاشم محدث، تهران ، بهمجمع الانساب) 1381(علي  اي، محمدبن  شبانكاره

  .ياقوت: ، قمي مسلمانانانديشة سياس) 1383(شيرودي، مرتضي 
  .سمت: ، تهرانتاريخ فرق اسلامي) 1388(صابري، حسين 

بندي علوم توسط انديشمندان مسلمان از خوارزمي تا          جايگاه علم تاريخ در طبقه    «) 1395(صدقي، ناصر   
  . 21-34، )2(52، هاي تاريخي پژوهش، »خلدون ابن

  .دارصادر: ، بيروتالوافي بالوفيات) 1411(ايبك  بن صفدي، خليل
  .نا بي:  بيروت،تاريخ الا و الملوك) تا بي(جرير  طبري، محمدبن

پژوهـشكدة مطالعـات فرهنگـي و    : ، تهـران انديشة سياسي متفكران مـسلمان  ) 1390(اكبر    عليخاني، علي 
  .اجتماعي

 بنيـاد   :داوود، تهران   تصحيح سيدعلي آل    ، به جامع العلوم ) 1382(عمر    فخرالدين رازي، ابوعبداالله محمدبن   
  . موقوفات دكتر محمود افشار

نگـاري و     تـاريخ «) 1395(اكبـر؛ مهـدوي راونجـي، غلامرضـا           فياض انوش، ابوالحـسن؛ كجبـاف، علـي       
-110،  )18(26،  )س(، دانشگاه الزهرا  نگاري  نگري و تاريخ    تاريخ،  »نگري خاندان منجم يزدي     تاريخ

89 .  
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 ،»بيـك شـيرازي در تكملـه الاخبـار     عبـدي نگـري   نگـاري و تـاريخ   تـاريخ «) 1393(فيضي سخا، مهدي  
  . 105-123، )13(24، )س(، دانشگاه الزهرانگاري نگري و تاريخ تاريخ

سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب         : ، تهـران  هاي سياسي در اسـلام و ايـران        انديشه) 1383(قادري، حاتم   
  .انساني علوم

: ، دوحـه  يـه القـرن الـسادس الهجـري       التراث النقدي و البلاغي للمعتزله حتـي نها       ) 1985(قصاب، وليد   
  .دارالثقافه

  . فرهنگ مردم:كليات فلسفه و علم كلام، اصفهان) 1381(گلستاني، هاشم 
نگري و    تاريخ،  »)1103-1180(نگاري حزين لاهيجي      نگري و تاريخ    تاريخ«) 1400(آبادي، محسن    لطف

  . 235-258، )27(31، )س( الزهرانگاري تاريخ
هـاي    بنياد پژوهش : ، ترجمة عبدالعلي صاحبي، مشهد    ادب الدنيا و الدين   ) 1372(محمد    بن  ماوردي، علي 

  .آستان قدس رضوي
  .دارالنفائس: خالد عبدالرحمن عك، بيروت: ، محققاعلام النبوه) 1414 (____________

  .چاپخانة مشفق: ، تبريزريحانه الادب )تا بي(محمدعلي  مدرس، ميرزا
 .دارالفكر: جا ، بيمعجم الادبا) 1400 (عبداالله بن ياقوت حموي، ياقوت
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Abstract 
Abul Ḥasan Ali b. Mohammad b. Ḥabib Basri Māwardī was one of the great Šafi'i 
jurists in the 4th and 5th Hijri centuries, who occupies an important place in the 
history of political thought in Islam due to the numerous works he wrote on the 
subject of politics. “A’lām al-Nubuwwah” is one of Māwardī's surviving works 
written on the subject of proving the prophethood of the Prophet Mohammad (peace 
be upon him) by referring to his prophetic signs. Considering the fact that this book 
is one of the biographical works, and also considering the fact that the historical 
perspective means the historian's way of historical thinking, the present study 
attempts to find an answer to the question of what was the historical perspective or 
Māwardī's historiographical thoughts in “A’lām al-Nubuwwah”, and on the other 
hand, what was the impact of his theological thoughts on his historiography? The 
authors arrived at these results through a descriptive-analytical approach and, the use 
of library sources: Māwardī had a historical insight when he spoke about the 
miracle-based narratives and also presented the history of Prophet’s (pbuh) life. 
Despite the theological approach to the issue of miracles, he showed his historical 
insight by paying attention to historical elements (time-place-situation), showing 
tolerance in knowing the narrator, paying attention to the possibility of the arrival of 
news as much as possible, as well as criticism and analysis. His theological 
approach in discussing the miracles of the Quran and the acceptance of infallibility 
before prophethood was also similar to that of the Muʻtazila. Due to Ash'ari 's 
opposition to infallibility before prophethood, his theological approach in this work 
can be considered similar to that of the Muʻtazilites.   
 

Keywords: Māwardī, A’lām al-Nubuwwah, Historical perspective, Miracles, 
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